
دریچه

۷  فیلم ماندگار درباره سفر بیگانگان به زمین
میهمانی از  دنیای دیگر

فضایی  موجــودات  و  بیگانگان 
همیشه موضوعی جذاب در سینما 
بودند و فیلم های مختلف تجاری و 
هنری درباره حضــور آنها در زمین 
یا حمله آنها به زمین ســاخته شده 
اســت و وقتی بــه فیلم هایی با این 
موضوع فکر می کنید به فهرســتی 
بســیار بلندبالا می رســید که در آن 
«برخورد  مثــل  مطرحی  فیلم های 
نزدیــک از نــوع ســوم» اســتیون 

اســپیلبرگ و «بیگانه» ریدلی اســکات و «مردی که به زمین سقوط 
کرد» نیکلاس روگ دیده می شوند و فیلم های تجاری متعددی مثل 
«روز اســتقلال» و «روزی که زمین از حرکت ایســتاد» هم در همین 
فهرســت قرار می گیرند. فهرستی که در اینجا می خوانید، برگرفته از 
فهرستی است که مؤسسه فیلم بریتانیا از بهترین یا به یادماندنی ترین 

فیلم ها درباره حضور بیگانگان بر روی زمین تهیه کرده. 
۱. «جنگ دنیاها» / بایرون هاسکین / ۱۹۵۳

این فیلم رنگی برداشت جورج پال تهیه کننده و بایرون هاسکین، 
کارگردان، از رمان معروف اچ.جی.ولز است که به یکی از فیلم های 
تعیین کننــده علمی-خیالی هالیوود بدل شــد. فیلــم محل وقوع 
ماجراهای کتاب را از انگلستان دوران ویکتوریا به کالیفرنیای جنوبی 
دهه ۱۹۵۰ برده و با اســتفاده از تصاویری آرشیوی از جنگ جهانی 
دوم، دنیایی را که به نابودی رســیده تصویر کرده است. اهمیت این 
فیلم بیش از هر چیزی در بیان ترس ها و دغدغه های جامعه آمریکا 
پس از جنگ جهانی دوم است. «روز استقلال» رولند امریش، «مریخ 
حمله می کند!» تیم برتون و «جنگ دنیاها» استیون اسپیلبرگ، بسیار 

وام دار این فیلم هستند. 
۲. «هجوم ربایندگان جسد» / دان سیگل / ۱۹۵۶

دان ســیگل این فیلم را براســاس رمان عامه پســند «ربایندگان 
جســد» نوشــته جک فینی ســاخت؛ فیلمی که با گــذر زمان هنوز 
چیزی از جذابیت هایش کم نشــده. فیم داستان دکتری به نام مایلز 
بنل اســت که به زادگاه آرامش بازگشته اما یک جنون جمعی دارد 
شــکل می گیرد؛ بســیاری از بیماران دکتر فکر می کنند عزیزان آنها 
ربوده شــده و موجوداتی بی احســاس جایگزین آنها شده اند. فیلم 
روایتگر ترســی اســت که در دهه ۱۹۵۰ جامعه آمریکا را فرا گرفته 
بود و تمثیلی دقیق از مک کارتیسمی است که جامعه آمریکا را آزار 
می داد. فیلم دو بازســازی دارد؛ یکی در ســال ۱۹۷۸ توسط فیلیپ 
کافمن که ترس ناشــی از مک کارتیسم را با عواقب تلخ جنگ ویتنام 
جایگزین کرده و دیگری در ســال ۱۹۹۳ توســط آبل فرارا، که عامل 

ترسش بیماری ایدز است. 
۳. «چیز» / جان کارپنتر / ۱۹۸۲

یکی از مهم ترین فیلم های جان کارپنتر، شــروعی بســیار رازآمیز 
دارد و لایه هــای زیرین جســورانه اش موجب شــده فیلم هنوز تازه 
بماند. فیلم اقتباســی وفادار از «چه کســی آنجا مــی رود؟»، رمان 
جمع وجــور جان. دبلیو کمپ بل اســت و تجربه کابوس وار گروهی 
دانشــمند آمریکایی را در یک مرکز تحقیقاتی در قطب شمال دنبال 
می کنــد. کارپنتر از بســیاری از المان های «بیگانه» ریدلی اســکات 
مثل موجود بیگانه شــومی که بخش زیادی از فیلم دیده نمی شود 
اســتفاده می کند و برای همین موفق می شود فیلم ترسناکی بسازد 

که آرام آرام اوج می گیرد و پس از پایان، به سختی از یاد می رود. 
۴. «ای. تی. موجود فرازمینی» / استیون اسپیلبرگ / ۱۹۸۲

اســتیون اســپیلبرگ با «ای. تــی. موجود فرازمینــی» یک درام 
خانوادگــی درباره دوســتی با بیگانگان خلق کــرد که به یک پدیده 
فرهنگی جهانی بدل شــد و در زمان خودش به پرفروش ترین فیلم 
تاریخ ســینما بدل شــد. فیلم، داستان ســاده و انسانی دوستی یک 
پســربچه با بیگانه ای است که در زمین از ســیاره خود دور مانده و 
دلش برای خانواده اش تنگ شده است؛ فیلمی اشک برانگیز که پس 
از ۳۰ ســال، از فیلم های تجاری مملو از تکنولوژی و جلوه های ویژه 
این روزها جذاب تر اســت و هنوز پرواز الیوت و ای.تی با دوچرخه و 

ردشدن شان از جلو ماه در یادها مانده است. 
۵. «غول آهنی» / براد بِرد / ۱۹۹۹

براد برد، یکی از بزرگان دنیای انیمیشــن این روزهای سینماست 
و اولین فیلم انیمیشــن بلندش «غول آهنی» اقتباســی آزاد از رمان 
کوتاه «مرد آهنی» نوشــته تد هیوز اســت که در زمان اکران فروش 
چندانی نداشــت و یک شکســت محسوب می شــد اما با گذر زمان 
جایــگاه ویژه ای در میان سینمادوســتان پیدا کرد. فیلــم ترکیبی از 
انیمیشن سنتی و کامپیوتری و داستانش درباره پسری ۹ساله به نام 
هوگارت هیوز اســت که در شهری کوچک با یک غول آهنی بیگانه 
دوســت می شود و این در حالی اســت که دولت به شدت از حضور 
این بیگانه می ترســد. فیلم بــا اینکه یادآور «ای.تی» اســت، اما به 
لطف داستانی لطیف و پایان بندی درخشانش، به یکی از نمونه های 

مثال زدنی حضور بیگانگان در دنیای انیمیشن بدل شده است. 
۶. «زیر پوست» / جاناتان گلیزر / ۲۰۱۳

بیگانــگان به ندرت منبع الهام فیلم ســازهای مســتقل بودند و 
شاید بهترین نمونه یک فیلم مستقل با شخصیت اصلی یک بیگانه 
غیرزمینی «زیر پوســت» باشد؛ فیلمی که ســاخت آن ۹ سال طول 
کشید و براساس رمان جذابی نوشته مایکل فیبر ساخته شده است. 
فیلم ماجرای یک بیگانه در هیبت زنی خوش سیما با بازی اسکارلت 
جوهانســن است که خیابان های گلاســگو را زیر پا می گذارد تا برای 
خودش طعمه پیدا کند. فیلم در ظاهر شــبیه آثار جنایی اســت اما 
با پیش رفتــن فیلم با دنیایــی در آن روبه رو می شــویم که موجود 
بیگانه اش بیشــتر احساسات انسانی دارد و انسان هایش موجوداتی 
پلید و به دور از تمدن هســتند که انگار ازخودبیگانه شــده باشــند. 
«زیر پوســت» یک فیلم مینیمال و به شــدت آزاردهنده ای اســت و 
بیننده حس می کند دارد فیلمی از دیوید لینچ را تماشــا می کند که 

در دنیایی غریبه می گذرد. 
۷. «حاشیه اقیانوس آرام» / گی یرمو دل تورو / ۲۰۱۳

«حاشیه اقیانوس آرام» یک شــاهکار سینمایی نیست؛ برعکس 
فیلمــی پرخرج و پرزرق وبرق و بدون عمق داســتانی درباره حمله 
بیگانگان به زمین است؛ فیلمی که ادای دینی به آثار علمی-تخیلی 
درجه دو اســت و به لطف شوخ طبعی جاری در آن، به اثری دیدنی 
برای علاقه مندان به فیلم های اکشن با محوریت موجودات فضایی 
بدل شده است و به طور حتم بینندگان جدی سینما از دیدنش لذت 
نمی برند. با وجود این فیلم با اتکا، به جلوه های ویژه جذاب خودش 
و یکی، دو صحنه نبرد اکشــن نفســگیر می تواند فیلم سرگرم کننده 

مناسبی برای یک بعدازظهر تابستانی باشد.

روزنه آبى

درباره فیلم «قضیه صفر»
کاریکاتور اورولی

رؤیــا و خیال همیشــه بــرای  تری 
گیلیــام موضوعی جــذاب و محبوب 
بــوده و آدم هایی کــه با اســتفاده از 
رؤیا و خیــال وارد دنیایی امن تر و بهتر 
از دنیای روزمره می شــدند همیشــه 
برای تــری گیلیام جذابیت داشــتند و 
اصــلا برای همین اســت کــه چندین 
و چند ســال اســت که دوســت دارد 
پروژه «دن کیشــوت» را جلوی دوربین 
ببــرد و هرچنــد بارها پــروژه متوقف 
شــده اما گیلیام از صرافت ساخت آن 
نیفتاده اســت. «قضیه صفر» در ادامه 
همین علاقه به دنیاهــای غیرواقعی 
ســاخته شــده و ماجرای مردی است 
که نابغه کامپیوتر است اما به نظرش 
زندگــی پوچ اســت و ارزش زیســتن 
نــدارد. او یک بدبیــن تمام عیار به نام 
کوئن لث (با بازی کریســتوف والتس) 
پیداکردن فرمولی  به دنبال  اســت که 
اســت که به زندگی معنــا می دهد و 
شــرکتی که لث برایش کار می کند با 
این موضوع احســاس  متوجه شــدن 
خطر  و ســعی می کند با فرستادن لث 
به خانه به ایــن بهانه که کارهایش را 
در خانــه انجــام دهــد، کاری کند که 
لث پیداکردن معنایــی برای زندگی را 
فرامــوش کند. «قضیه صفر» هم مثل 
«راهزنان زمــان» و «ماجراجویی های 
بــارون مونش هاوزن» دربــاره قدرت 
تخیل و تأثیر مثبتش بر زندگی اســت، 
اینکه چطور تخیــل و دنیاهای ذهنی 
و خیالــی می توانند به زندگی ســرد و 
بدون ســرگرمی کودکی (در «راهزنان 
زمان») معنا بخشند  یا چطور سختی 
جنــگ را (در «ماجراجویی های بارون 
مونش هاوزن») برطــرف کنند و حالا 
در «قضیه صفر» معنایی برای زندگی 
لث بدبیــن پیدا کننــد. از طرفی فیلم 
ادامه «۱۲ میمون» و «برزیل» (بهترین 
فیلم گیلیام) هم هســت و جامعه ای 
ضدآرمانشهری را توصیف می کند که 
در آن همــه چیز زیر نظــر برادر بزرگ 
اســت و آدم ها تا زمانــی ارزش دارند 
که در خدمت سیســتم باشــند وگرنه 

درست مثل یک دستگاه سوخته، باید 
از شر آنها خلاص شد. گیلیام در بیش 
از ۴۰ سالی که در سینما مشغول به کار 
بوده، بدون تغییر در ســبک سینمایی 
خودش مســیری یکسان را ادامه داده 
اســت؛ فیلم هــای او از نظــر بصری 
متکی بــر تصویرســازی هایی شــبیه 
انیمیشــن هســتند با رنگ آمیزی های 
غلوشــده و «قضیه صفر» هم همین 
مســیر بصری را دنبال می کند و المان 
دیگــر تکرارشــونده کارهــای گیلیام 
استیکی  اســلپ  شــوخی های  یعنی 
را هم دارد. بااین حــال «قضیه صفر» 
نمی توانــد به اثــری مانــدگار درباره 
پیروزی تخیل بــر واقعیت و همچنین 
اهمیــت عشــق به عنــوان عنصــری 
معنابخش به زندگی بدل شود. گیلیام 
در «قضیه صفر» حالت همان پســرک 
«راهزنان زمان» را دارد که درک دنیای 
پیرامونش برایش دشــوار شده و برای 
همین شوخی هایش با تکنولوژی های 
روز (مثــل میهمانی ای کــه همه در 
آن دارند با گوشــی یا تبلــت خود کار 
از دنیایی  می کنند) حالت کاریکاتوری 
جــرج اورولــی دارد تا انتقــادی. اما 
راســتش کاریکاتوریسم یکی از اصول 
ســینمایی گیلیام اســت و اصلا برای 
او ســینما؛ یعنی طراحی فکاهی ها و 
کاریکاتورهایی متصــل به هم و با این 
منطــق «قضیه صفر» شــاید جاهایی 
بســیار تکراری و خسته کننده شود، اما 
فیلمی اســت کاملا گیلیامی؛ فیلمی 
کــه مخاطبــان جــدی ســینما آن را 
نمی پسندند چون به نظرشان سطحی 
اســت و دوســت داران گیلیام هرچند 
انــدازه بهترین های  می دانند فیلم در 
گیلیام نیســت امــا به یــاد فیلم های 
محبوب شــان آن را تــا انتها تماشــا 

می کنند. 
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ظاهــرا همه چیز برای یــک درام ضدهالیوودی آماده اســت؛ دیوید 1  
کراننبرگ در مقام کارگردان و یک گروه بازیگر معروف از جولین مور و 
جان کوســاک گرفته تا میا واسیکوسکا و رابرت پتینسن. «نقشه ستارگان» با 
اینکه شــروع جذابی دارد، اما در یک قدمی فیلمی تأثیرگذار درباره سیاهی 
و پشت پرده مضحک هالیوود باقی می ماند. «نقشه ستارگان» عامدانه قرار 
اســت لحنی طنزآمیز و غیرجدی داشته باشد، اما نوسان میان جدی بودن و 
طنز تلخ بودن بیشترین ضربه را به فیلم زده است. فیلم ماجرای چند چهره 
معروف و غیرمعروف در هالیوود اســت که رابطه میــان آنها درام اصلی 
فیلم را شــکل می دهد. آگاتا (میا واسیکوسکا) که قسمت هایی از صورت و 
بدنش ســوخته است به هالیوود می آید و در آغاز ورودش با جروم (رابرت 
پتینســن) آشنا می شود که شوفر لیموزین است و گاهی نقش هایی کوتاه در 
فیلم هــا بازی می کند؛ خیلی زود این دو به هم علاقه مند می شــوند. کمی 
بعد متوجه می شویم آگاتا فرزند استفورد (جان کوساک) و کریستینا (اولیویا 
ویلیامز) اســت که او را از خانه بیرون کردند و تمام زندگی خود را پای پسر 
کوچک شان بنجی (ایوان برد) گذاشتند که ستاره ای در دنیای هالیوود است. 
آگاتا دستیار هاوانا (جولین مور)، بازیگر معروفی می شود که گذشته دست 
از ســرش برنمی دارد و از طرفی برای آرامش روحی، نزد اســتفورد می رود 
که پزشک - روان شناس معروفی در هالیوود است. وقتی استفورد از حضور 
آگاتا در هالیوود آگاه می شــود، همه چیز به هم می ریزد و رازهای گذشــته 
خانوادگی دوباره ســر باز می کنند و این تازه شــروع ماجراست. خط اصلی 
داســتانی «نقشه ستارگان» همین اســت و بروس واگنر، فیلم نامه نویس با 
اســتفاده از این خط داســتانی، یک هالیوود به شدت سیاه و کثیف را ترسیم 
می کنــد که در هــر گوشــه از آن نفرت و فســاد در جریان اســت. تمامی 
شخصیت های فیلم به گناه یا پلیدی دچار هستند؛ جروم که سودای بازیگر-  
فیلم نامه نویس شدن در سر دارد نه تنها به آگاتا خیانت می کند، بلکه اساسا 
رابطه با او را برای بهره بردن از زندگی آگاتا و نوشــتن فیلم نامه ای براساس 
آن شــروع کرده، دکتر اســتفورد یک فرصت طلب بالفطره است که هم از 
لوس بــودن بازیگران هالیوودی سوءاســتفاده می کند و هم رابطه بســیار 
خشنی با فرزندانش آگاتا و بنجی دارد، کریستینا درواقع کارگزار بنجی است 
و هرگونــه بی احترامی بنجــی را برای پول و ثروت تحمــل می کند، بنجی 
نمونه تمام عیار یک بچه لوس و نُنُر اســت که گویی براســاس شــخصیت 
جاســتین بیبر، خواننده، طراحی شده باشد؛ تازه از مرکز ترک اعتیاد برگشته 
(درحالی که ۱۴، ۱۵ساله است)، بددهن است و به همه بی احترامی می کند 
و درنهایت هاوانا، یک روح زخم خورده است که نه تنها نمی تواند با گذشته 
خود و شهرت مادر بازیگرش که فوت شده کنار بیاید، بلکه برای رسیدن به 
نقشــی که می خواهد، حاضر است هر خفتی را تحمل کند. در این بین فقط 
آگاتا اســت که به نظر می رسد انســانی طبیعی است، اما این تصور نیز با به 
پایان رسیدن فیلم به هم می خورد و آرامشی که او و برادرش به آن می رسند 
درواقع شــبیه همان آرامش ظاهری اســت که پدر و مادرشان سال ها قبل 
به آن رســیدند و حالا چنین عواقب ناخوشــایندی به بار آورده است. آگاتا 
با اینکه برای آشــتی به هالیوود بازگشته، اما مثل یک ویروس مهلک عمل 
می کند و حضورش جز مرگ و بدبختی برای دیگران، نتیجه ای دیگر ندارد، 
اما «نقشه ســتارگان» با این شخصیت هایی که پتانســیل کافی برای خلق 
درامی کوبنــده درباره هالیوود دارند، درنهایت یک درام بی تأثیر می شــود. 
شــاید دلیل اصلی این اتفاق سطحی بودن نگاه واگنر باشد. فیلم از نیمه که 
می گذرد دیگر هیچ راهی برای درگیرکــردن بیننده اش ندارد؛ اگر نیمه اول 
فیلم پر است از شخصیت هایی عجیب با رفتارهای اعصاب خردکن مرسوم 
دنیای چهره های معروف، در نیمه دوم که قرار اســت درام به نتیجه و تأثیر 
خودش برســد دچار سردرگمی می شــود و واگنر به جای کنکاش در روان 
شــخصیت هایش به چند حادثه دم دســتی (مثل کشته شدن سگ دوست 
بنجی با شــلیک گلوله توسط بنجی) و مرگ بیهوده و دیدن ارواح مردگانی 
از گذشــته و حال (مادر هاوانا و یکی از طرفدارهای مرده بنجی) متوســل 
می شود و این کار به ویژه در ۱۵ دقیقه نهایی حالتی مسخره به خود می گیرد 
و قتل هایــی که در لحظات جنون توســط شــخصیت ها رخ می دهد، هیچ 
منطق و تأثیری ندارند و انگار فقط طراحی شــدند که نویسنده بر سیاه بودن 
هالیوود، چیزی که از ابتدا متوجه آن شدیم، دوباره تأکید کند و به این ترتیب 
فیلم همان کلیشــه های رایج درباره هالیوود را بیان می کند. مشکل اصلی 

فیلم نامه واگنر در این اســت که نمی تواند لحن طنزآمیز خود را حفظ کند 
و لحظاتی که قرار اســت کاریکاتور هالیوود را ترســیم کند (مثلا در فصلی 
که هاوانا می فهمد فرزند بازیگری دیگــر مرده و حالا او می تواند جایگزین 
آن بازیگر در فیلمی بشــود که تمام آرزویش اســت)، اما فیلم با رسیدن به 

لحظات پایانی اش مضحک می شود. 

«نقشه ستارگان» اولین فیلمی نیست که سعی کرده پلیدی و سیاهی 2  
هالیوود را ترســیم کند. «محرمانه لس آنجلس» کرتیس هانسن، با 
بهره گرفتــن از یک درام نوآر و نقب زدن به هالیوود دهه ۵۰ میلادی نشــان 
مــی داد که در زیر ظاهــر پرزرق وبــرق هالیوود چه دنیای ســیاهی وجود 
داشت، «بارتون فینک» برادران کوئن با لحن شوخ طبعانه خود سختی های 
زندگی یک نویســنده را در هالیوود ترســیم می کرد و به خوبی نشان می داد 
چــه تضاد تلخی بین خلاقیــت و فرمول های هالیوود وجــود دارد. رابرت 
آلتمن در «بازیگر»، تصویری بســیار تلخ از ستاره ســالاری هالیوود نمایش 
داد و در دل داســتانی تریلر و با تأکید بر رابطه یک تهیه کننده اســتودیویی 
یا ناشناســی که نامه های تهدیدآمیز برایش می فرســتاد، موفق شد یکی از 
بهترین فیلم های ضدهالیوودی را بســازد. بیلی وایلدر در «سانست بولوار» 
به دوره مهم ناطق شدن ســینما نگاهی موشکافانه انداخت و با بهره  بردن 
از قصه ای نوآر توانســت تصویری ماندگار اما ســیاه از زندگی پوچ ستارگان 
ســینما و پلیدی های آن ارائه دهد، اما شــاید هیچ کــدام از این فیلم ها به 
اندازه «جاده مالهالند» دیوید لینچ تباهی هالیوود را ترســیم نکرده باشــد. 
فیلمی که هالیوود را اساســا محفل فساد و بی اخلاقی می داند و با روایت 
زندگی دختری که به عشق ستاره شدن به هالیوود آمده، اما خیلی زود دچار 
فروپاشــی ذهنی می شود و اشاره به مرگ ستاره ای سینمایی که انگار آینده 
همین دختر جوان باشد، دایره ای بسته از هالیوود طراحی می کند که تمامی 
ســیاهی های عالم را می شــود در آن دید. شــاید نکته مهم در این فیلم ها 
که می توانند بهترین نمونه های فیلم های ضدهالیوودی معرفی شوند، این 
باشد که در آنها فیلم سازها و نویسندگان از زمینه ای جنایی و معمایی برای 
پرداختن به هالیوود استفاده کرده اند و درواقع یک درام جذاب و تعلیق آمیز 
(با لحن خاص خودشــان مثلا طنز در فیلم بیلی وایلدر و فانتزی های سیاه 
در فیلــم دیویــد لینچ) را برای ســرزنش و انتقاد از هالیــوود بهانه کردند. 
«نقشــه ستارگان» اما هیچ اســتراتژی ای برای پرداختن به هالیوود ندارد و 
بیشــتر شــبیه اخبار زردی است که درباره دنیای ســتارگان منتشر می شود، 
شبیه گزارش های آبکی و باســمه ای است که در سایت های شایعه پراکنی 
درباره ســتارگان منتشــر می شــود و اگر بازی جولین مور و اولیویا ویلیامز 

نبود می شــد خیلی راحت از کنارش رد شــد. از این نظر شاید فیلم یکی از 
معمولی ترین فیلم های کارنامه دیوید کراننبرگ هم باشد. 

جی. هوبرمــن در مطلبی که در «نیویورک ریویــو آوبوکس» درباره 3  
نمایشــگاهی نوشــته بود که با موضوع دنیای ســینمایی کراننبرگ 
در کانادا برگزار شــد، اشــاره کرده بود که نمایشگاه ســه بخش دارد و این 
ســه بخش درواقع بیانگر ســه فاز در کارنامه ســینمایی کراننبرگ هستند. 
«نمایشــگاه «تکامل» کارنامه کراننبرگ را به شکلی قابل قبول به سه بخش 
تقســیم می کند. یک سوم اول نمایشگاه به فیلم های ژانری عجیب و غریب 
دهــه ۷۰ (Shivers، هــار و جنیــن) اختصاص دارد که ایــن فیلم ها ادامه 
شــیطنت های اولیه کراننبرگ به عنوان دانشــجوی دانشــگاه تورنتو است 
و نکته برجســته آنها اســاس آزاردهنده و جلوه های ویژه حال بهم زن شان 
هســتند. این دو نکته در فیلم های شــخصیت محور دهه ۸۰ و ۹۰ هم دیده 
می شــوند، بسیاری از فیلم های این دوره اقتباس های ادبی ناممکن هستند. 
مثل اقتباس از ویلیام باروز (سور عریان، ۱۹۹۱) و جی. جی. بالارد (تصادف، 
۱۹۹۶). در اغلب فیلم های این دوره شــخصیت اصلی چه دانشمند باشد، 
چــه هنرمند یا یک طالب هیجان، آزمایش و تجربه را روی بدن خود اعمال 
می کند. بخش ســوم نمایشــگاه به دغدغه اخیر کراننبرگ یعنی درام های 
خانوادگی و دنیای اجتماعی می پردازد و شفافیتی جدید به علاقه جدیدش 
می بخشــد که همان حالات ذهنی روانی است». «نقشه ستارگان» درواقع 
جزء دوره ســوم فیلم ســازی کراننبرگ است که می شــود گفت با «سابقه 
خشونت» شــروع شــد و با «قول های شــرقی» و «یک روش خطرناک» و 
«کازموپلیــس» و حالا «نقشــه ســتارگان» ادامه پیدا کرده اســت. در این 
دوره جدا از «ســابقه خشــونت» و «یک روش خطرناک» که فیلم نامه های 
قابل قبولی داشــتند، با کراننبرگی روبه رو هستیم که نه توانایی شوکه کردن 
فیلم هــای دوره اول کارنامه اش را دارد و نه توانایــی فیلم های دوره دوم 
در خلق دنیاهای عجیب ســوررئال را. فیلم های دوره ســوم تاکنون آثاری 
ســردرگم بوده اند و انگار می خواهند یادآوری کنند اگر عجیب وغریب بودن 
و شــوک را از کراننبرگ بگیری، دیگر چیزی در فیلم هایش برای دیدن وجود 
ندارد و می توان گفت «نقشه ســتارگان» به شکلی تلخ، مهر تأییدی بر این 
ادعاست، فیلمی که هرکسی می تواند کارگردان آن باشد، هیچ ردی از نبوغ 
و ســبک شخصی در آن نیست و اگر کراننبرگ شــهرت و اعتبار امروزش را 
نداشــت، این فیلم هرگز در جشــنواره کن به نمایش درنمی آید و دو جایزه 
بهترین بازیگر زن برای جولین مور و بهترین موســیقی برای هوارد شــور را 

هم به خانه نمی برد. 

دیوید کراننبــرگ، کارگردان کانادایی فیلم هایی مثــل «مگس»، «دو نیمه 
سیب»، «ســابقه خشــونت» و «یک روش خطرناک» در «نقشه ستارگان» 
بــه هالیوود رفته و آشــفتگی های زندگی چند بازیگــر و اطرافیان آنها را 
بررســی کرده است؛ فیلمی که در جشــنواره فیلم کن نمایش داشت و تا 
حدودی در مضمون خود جســورانه اســت و هرچند در انتها آن طور که 
باید تأثیرگذار نیســت، اما بهانه خوبی بوده برای گراهام فولر (منتقد) که 
پای حرف های کراننبرگ درباره این فیلم و ساخته شــدنش بنشیند. آنچه 
در ادامه می خوانید بخشی از این مصاحبه است که در نشریه فیلم کامنت 

منتشر شده است. 

 در «نقشــه ســتارگان» یک خواهر و برادر داریم که از همان ابتدا  �
محکوم به نابودی هســتند. انگار ربطی بین این دو و برادران دوقلوی 

«دو نیمه سیب» (۱۹۸۸) وجود دارد. 
دو آدمی که در انتها دســت به خودکشی آرام می زنند. بله، حتما ارتباطی 

وجود دارد. 
 شما از این رابطه مطلع بودید؟  �

نه. بروس واگنر این فیلم نامه را حدود ۲۰ ســال پیش نوشــته. رابطه میان 
اعضــای یک خانواده اغلب نقش مهمــی در فیلم نامه های او و نه رمانی که 
نوشــته، بازی می کند و برای همین این شــباهت به نظرم تا حد زیادی اتفاقی 
بوده. اما شــاید یکی از دلایلی که باعث شد من به فیلم نامه «نقشه ستارگان» 

علاقه پیدا کنم همین شباهت و رابطه بوده است. امکانش زیاد است. 
 اولین بار کی فیلم نامه را خواندید؟ آیا فیلم نامه در طول این سال ها  �

خیلی تغییر کرده است؟ 
اولین بار حدود ۱۰ ســال پیــش آن را خواندم و همان موقع ســعی کردم 
بــا تهیه کننده کانادایی به طور مشــترک  آن را بســازم  یا حتی بــا تهیه کننده 
آمریکایــی. از همــان اول معلوم بود که یک فیلم مســتقل می شــود و هرگز 
فیلمی اســتودیویی نخواهد بود. فیلم نامه خیلی تغییــر نکرد و من فقط آن 
را کوتاه کردم و این کاری اســت که به عنــوان کارگردان اغلب انجام می دهم. 
بروس می تواند هزاران صفحه بنویسد. من حس می کردم که از جایی به بعد 
تکراری می شود و برای همین برخی شخصیت ها را حذف کردم و صحنه هایی 
را هــم کوتاه کردم. بعد دیگر سروشــکل فیلم نامه عوض نشــد و ما فقط در 

آن دســت می بردیم؛ مثلا گوشی های همراه هوشمند را وارد فیلم نامه کردیم 
چون موقعی که اولین نسخه فیلم نامه نوشته  شده بود گوشی هوشمند وجود 
نداشت. از طرفی مســئله ارجاع به فرهنگ عامه هم بود. واگنر اصلا دوست 
ندارد در کارهایش به آخرین اتفاقات دنیا، کلیپ معروفی در یوتیوب  یا سریالی 
مطرح اشــاره کند. این چیزها عمر کوتاهی دارند و زود هم فراموش می شوند 
و برای همین بخشــی از فیلم نامه را که دربــاره یک بازیکن فوتبال بود، حذف 
کردیم. درواقع ما تغییراتــی در فیلم نامه اعمال کردیم اما رابطه خانوادگی و 

دیالوگ ها در این ۱۰ سال  یا حتی ۲۰ سال عوض نشدند. 
 فیلم های شما درباره فساد و سقوط اخلاق هستند و در این سال ها  �

ایــن موضوع را در جاهای مختلفی دنبال کردید و برای همین به نظرم 
شما نفرت مشخصی به هالیوود ندارید. 

ندارم. وقتی فیلم در کن نمایش داده شــد، لوموند تیتر زد: «من از هالیوود 
متنفــر نیســتم». دلیلش این بود که فرانســوی ها فکر می کردند من ســال ها 
نفــرت از هالیوود را در خودم جمع کــرده ام و با این فیلم آن را بیرون ریختم، 
اما من گفتم اصلا این طور نیســت. اشــاره به هالیوود در این فیلم فکر بروس 
بوده. همان طور که شــما گفتید، می شود حرص، دورویی و قدرت طلبی را که 
در «نقشه ســتارگان» وجود دارد، در شکل های مختلف و در سراسر دنیا دید. 
هالیوود یک مثال بســیار مناسب اســت چون خیلی خوب در دیدرس است؛ 
برای اینکه اشــتیاق یک بازیگر برای دیده شدن در فیلمی یا حضور روی فرش 
قرمز را می شــود دید. همین میل و اشتیاق را می شود در وال استریت یا دنیای 

فناوری  یا حتی در صنعت ماشین سازی دیترویت هم دید، اما خب آن فضاها 
خیلی در دیدرس نیستند. 

 برای ایــن فیلم یک هفته در لس آنجلس فیلمبرداری کردید. موقع  �
فیلمبرداری زیر نشان هالیوود، احساس نکردید ارواحی از گذشته شما 

را زیر نظر دارند؟ 
فقط پنج روز آنجا بودم. بله، احساس اینکه دارم در دل تاریکی فیلمبرداری 
می کنم، خیلی برایم ســنگین بود. فیلمبرداری در آنجا به شدت رضایت بخش 
و مثمرثمــر بود چون من تــا آن موقع در آمریکا فیلمبــرداری نکرده بودم، نه 
در آنجا و نه در نیویورک و نه در هیچ شــهر دیگری و این در حالی اســت که 
داســتان چند تا از فیلم های من در آمریکا می گذرد. همیشه هم به دلیل بحث 
مالی بود. دلار کانادا همیشــه خیلی ارزان تر بــوده و آمریکایی هایی که گاهی 
در فیلم هایم باهاشــان سروکار داشــتم مثل کمپانی «نیو لاین» موقع ساخت 
«سابقه خشونت» (۲۰۰۵) ترجیح می دادند فیلمبرداری در کانادا انجام شود؛ 
یعنی موضوع این نبود که من نخواهم در آمریکا فیلم بسازم، موضوع این بود 
که ساخت فیلم در کانادا همیشه ارزان تر بوده. «نقشه ستارگان» یک محصول 
مشترک کانادایی-آلمانی است و عواملش آمریکایی و کانادایی هستند و خیلی 
هم با هم خوب راه آمدند. خیلی برایشان جالب بود که دارند در لس آنجلس 
فیلم می گیرند، چون حالا فیلم های کمتری آنجا ســاخته می شود و همه اش 

شده سریال های تلویزیونی. عجیب است اما واقعیت دارد. 
 نظر خودتان درباره اشباحی که شــخصیت های هاوانا و بنجی در  �

فیلم می بینند، چیست؟ 
خــب، یکی از صحنه هایی که من از فیلم حــذف کردم، جایی بود که آگاتا 
سوار ماشین داشت رانندگی می کرد و وقتی بیرون را نگاه می کرد چندین و چند 
بچــه مرده می دید! به بروس گفتم که به شــبح و این طور چیزها باور ندارم و 
گفتــم می فهمم یعنی چه که آدم در زندگی اش تحت تأثیر مردگان قرار بگیرد 
امــا اینکه آنها را به شــکلی فیزیکی ببیند معنایی نــدارد. آن صحنه را حذف 
کردم؛ چون آگاتا آن بچه ها را نمی شناخت و همین حالت واقعی فیلم را بهم 
می زد. بروس هم پذیرفت. رویکرد من به اشــباح این طور بود که اشباح شبیه 
خاطره هستند، ممکن است شــما نتوانید خاطره والدین مرده تان را فراموش 
کنید و صدایشــان در گوش شما باشــد و این حضوری فیزیکی است. من هم 

چنین چیزی را قبول دارم اما اصلا اشباح را قبول ندارم. 

«نقشه ستارگان» فیلمی درباره زندگی ستاره های هالیوودی است

ستاره های خاموش
حسین عیدى زاده
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